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Abstract  

      The artistic expression of the combined contrasts, in the sense of the artistic 

combination of contrasting paradigms, is one of the foundations of aesthetics 

in poetry. This issue is rooted in the language of the Qur'an, prayers and 

vocalizations of ancient Sufi elders and is one of the general features of the 

mystical language that has made its way from Sufi prose to Sufi poetry. Among 

the mystic poets, Hafez is one of those who have made use of this method. 

Examination of Hafez's lyrics shows that the frequency of this point in his 

poetry is relatively high because in most cases he has tried to present an artistic 

image by placing things that are often contradictory. This issue, with all its 

importance, has not been studied specifically in Hafez's lyrical poems. 

Therefore, this study seeks to examine it through a content analysis with a 

descriptive-analytical method. In this study, it has been determined that the 

artistic images in combined contrasts are one of the linguistic features of 

Hafez's poetry. He has used this feature in 48 verses to express religious 

concepts, in 45 verses to express mystical topics, in 24 verses for romantic 

concepts and in 15 verses for rhetorical issues. In most cases, paradoxical 

images are expressed as propositions (sentences). Regarding the reasons for 

Hafez's use of this method of expression, it can be said that the artistic 

expression of contrasts in the world is one of the characteristics of mystical 

language and Hafez, as a mystic poet, considers this world and its beauties next 

to the world of contrasts. Moreover, at his time, due to religious prejudices and 

hypocrisy, a strange contrast arose between the heart and the behavior of the 

government and the people. 
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 چکيده

ناس  شنر ش ماام ها  متضیار مک  ا  ماان  بيان هنرمندانة اجتماع نقيضیي،  ر  مننا  رریي  هنر  اا ارم 

 ها اسی.  ام، مضویضع  م د ر   بان آر،ن  ارهيد ش شیاياق آدما  م امص فضهيد را ر ش مک  ا  شمی  

 هام  بان هرهان  اسی. ید ا  نرر فیضهيد بد شینر فضهيد  اه ايدا یرره اس.  ا  ميان شاهران ها ح  ظاه 

شنر خضر بهرة  مار  برره اس.  بر س  ا  یسیان  اسی. ید ا  ام، شیيضه ر  مک   (هییی    297)شهاق: 

ر   سن  یرره ام، شاهر نساتاً بالاس.؛  مرا  رهد ید بسیامد ام، هنرسا ه ر  شنر اشغزلياق ظاه  ن یان م 

ر ییضمر  ید غالااً - یندا ائد بي ییتر مضا ر  بیا آرا رارن هر چيز  ر  برابر ویید  ،ن  ر ییضمر  هنر  

 نماس.  متناآض

ینضن بد فییض ق اخد ر  غزلياق ظاه  بر سیی  ي ت  ید را ر را ضع با همة اهم ا  ،نجا ید ام، مضویی

( ضفيف ر ی راليل با  شش راليل ماتضا ) شمکرر  ،ن  ا ر  آال  ام، مقالد ن ده  نگا نده یضشيده اس. را 

- بان  ها بر سی  یند  ر  ام، بر س  م صد شده اس. ید ر ضمر هنر  اجتماع نقيضي، مک  ا  شمی  

بي.  برا  بيان  84ا   ر  بي.  ا  ام، شيضه برا  بيان مفاهي  مذه 84ام  شینر ظاه  اس. ش ظاه  ر  ماتض

بي. برا  بيان مااظث یلام  اسییتفاره  54بي.  برا  بيان مفاهي  هاشییقاند ش ر   78ها هاند  ر   ها مضویضع

ا ة ر ب  اند)جملد( بيان شده نما )اا ارشیسیيکا(( بد فض ق  زا هیرره ش ر  اغل  مضا ر  ر یاشمر  متناآض

  ها  مضجضر ر  هال   مک  اآضبيان هنرمندانة رناید رضان  ف. م   هلل اسییتفارة ظاه  ا  ام، شییيضة بيان 

ها  ،ن ر  ینا  ها   بان هرهان  اس. ش ظاه  بد هنضان شاهر  ها ح  چضن برا  ام، هال  ش  ماام شمی  
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ر   ش  ا  ظاه  بد رليل   ،ن هال   افیال. آائل اسیی.  رناآضی  ر  یلام اش ،شییکا  شیده اسیی.؛ شانگه 

ناا( ،ن رناآض هجيا  بي، ر( ش  هتا  ظکضم. ش مررم بد ااق مذها    ما ش رظاهر  مار شییده ش بد ررن یی  

تا  ها  ظای  بر  هخضاسیتد اسی. را بص   ا  رناآض   ير  ا  ام، شیيضة بيان شجضر ،مده ش ظاه  با بهره

 جامنة ه ر خضر  ا نيز با  نمامد 

 
 

    ر ضمر هنر ها  متضارنما  انگا هاجتماع نقيضي،  متناآضظاه   یليد : ها  شاژه

 

 مدمقد  -5

 بيان مضوضع -5-5

های( های فکری )پارادایمتصویر هنری اجتماع نقيضين، در معنای تركيب هنری انگاشته

فق تر و اشاناساي شاعر است كه دایرة ااتمالات را رسترد یکي از مباني جمال ،متضااد

ی از اكند. در این نوع تصاویر، از تركيب هنرمندانة مجموعهتر ميمعنایي شاعر را وساي 

ه شود كها(، تصویری ارائه ميات متضااد )پارادایمها و تجربيّمفروضاات، مفاهيم، ارزش

در  اند، اماهم در تعارض و تناقض دهندة  ی بار تشااکي دو سااوی  ی یا عناصاا ،ظاهراً

نما باانن و فراساااوی ظاهر، تناقضاااي وجود ندارد و درواق  م انب با بياني متناقض

 رو است. روبه

ه و شااااحيات دهد كه این ویژري، ریشاااه در زبای قر ی، ادعيّتحقيقات نشاااای مي

 واَلظََّاهِرُ واَلْآخِرُ الْأَوََّلُ هُوَ»مچوی ، در  یاتي هكریم قدمای مشااایخ صااوفيه دارد. در قر ی

رو هساااتيم. در ( با نوعي اجتماع نقيضاااين روبه3/ 09: 0396)قر ی كریم، « واَلْبَااِِ ُ

ها از ااانة جزء )انسااای( بر ك  )ادا( واقعي مشااایخ صااوفيه نيز كه در  ن شاااحياّت

: 0370ي كدكني، )شاافيع نقيضااين در معنای هنری وجود دارد شااود، اجتماعاکایت مي

های زباني با این توضاايک كه در بلا ت  رار صااوفيه، شااکسااتن عر  و عادت .(019

هایي كه به ویژ  عر  و عادتشناسي است؛ بمعاني( محور جمال )اصاوات، موسايقي و

 شوند.  نمایي منجر ميتناقض یا متناقض
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از قر ی و شاحيات قدمای مشایخ صوفيه به نثر صوفيه را   این اسلوب بياني بعدها،

: 0339)فولادی،  شااد  اسااتهای عام زبای عرفاني تبدی  پيدا كرد  و به یکي از ویژري

این تصااوّ  عزتّي اساات در تل؛ توانگریي اساات در »روید: وقتي ابوسااعيد مي .(030

، 0366منوّر، بندحمّ)م« درویشاي؛ اداوندیي است در بندري؛ سيریي است در ررسنگي

شد  و من در  يبي ناشانااته اسات و شهودی رم»روید: ( و بایزید مي071 -037: 0ج

كند: ( و شبلي بازرو مي00: 0330)بایزید بساامي، «  يب محضاورم و در شهود موجود

: 0360؛ اواجه عبدالله انصاری، 073: 0363)سمعاني، « العجزُ ع  درک الأدراک، ادراک»

چوی قبولم كرد، نصيب من از او رد  مد و چوی بر منش : »رویدمي تالقضاعين( و 060

( در تمام موارد، با بيای هنریِ 000: 0336القضاااات، )عين«  مد، مرا لعنت كرد.رامت 

 ایم.اجتماع نقيضين )اسلوب پارادوكسيکال( مواجه

یشای به ا ابياترا  پيدا كرد  و در  این فرقهاین ویژري ساس  از نثر صوفيه به شعر 

( Foregrounding( و به یکي از عوام  برجستگي زبای )Dominantهنرساازة  الب )

را  «كفر»و «  هسااتي»را « نيسااتي»و « بُرد»را « مات»تبدی  شااد  اساات.  نجا كه ساانایي 

 رو هستيم:با تصاویرِ هنری اجتماع نقيضين روبه ،داندمي« هدایت»
 ماستچوی مات، بردِ ماست همه ك  اریف 

 

 بااه هاادایاات ناايااامااد  اساااات از كفر

 

 استو نجا كه نيساتي است همه عين هست م 

 (03: 0399)سنایي،                            

 هر كااه را كفر چوی هاادایاات نيساااات

 (00)همای:                                      

روید، هنرسازة ميو... سا ن « دانگيدانة بي»، «جانبيجانب بي»و  نجا كه مولانا از 

ارائه شد   نما الب، همين اجتماع نقيضين است كه در قالب تصاویر و تركيبات متناقض

 است:
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 پاارد در مااذهااباايهاار كاابااوتاار مااي

 مااا نااه ماار ااای هااوا نااه اااانااگااي

 زای فااراآ  مااد چاانااياان روزیّ مااا

 

 جااانااباايویاان كاابااوتاار جااانااب بااي 

 داناااگااايداناااة ماااا داناااة باااي

 كااه دریاادی شاااااد قاابااادوزیّ مااا

 (00، 0360)مولوی،                           

 وردی صاااوفيه و عرفا به این شااايوة بياني در ادامة مقاله بح  ت رویدرباارة علّا

توای رفت یکي از شاااد، اما دربارة كاربرد این هنرسااااز  در  زليات ااف  مياواهاد 

جوید و با هم های اصلي شعر ااف  این است كه از درویِ هر چيز ضدّ  ی را ميویژري

شناسي شعر ااف   ی است ترین مباني جمالكند؛ به عبارت دیگر، یکي از مهمجم  مي

ا هها و پارال اب كشاد و تصویری هنری از تقكه از دروی هر چيز، ضادّ  ی را بيروی مي

فُ تُعرَ»ااف  به مصااداج جملة معرو ِ  .(33: 3، ج0379كدكني، )شاافيعي كند.ارائه مي

های فکری متضاد بتواند بر  ی است تا با در كنار هم قراردادی انگار « ضااادِهاباَ الاشااا ُ

ویژ   نکه ااف  ب اجتماعِ رفتارها و االات متناقض مردم عصار اود را بهتر نشای دهد؛

عجيبي بين دل و رفتار مردم ایجاد كرد  و او با  زیساااته كه ریا، دورانگيای ميدر زمانه

ريری از این شيوة بياني، به جنگ با ریا رفته و الحق در این با بهر ت و درک این وضاعيّ

ط بر روح و روای جامعة عصر اود را جنگ پيروز شاد  و هنرمندانه توانسته ریای مسلّ

در  زليات ااصّ يّتي كه دارد تا كنوی به صااورت نشااای دهد؛ موضااوعي كه با همة اهمّ

ا نرح سااالات زیر بر  ی شد  است تا نگارند  ب ،ااف  بررساي نشاد  و از همين روی

 این موضوع را در این مقاله بررسي كند:

پدید  مد   هایير ااف  عمدتاً دربارة چه موضااوعالف( اجتماع نقيضااين در شااع

 است؟

هایي برای بيای اجتماع نقيضين در  زليات اود استفاد  كرد  ب( ااف  از چه شيو 

 است؟

 اند؟ین شيوة بياني كداماز ا ی استفاد ج( دلای  ااف  برا
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 اي ينة راقيق -5-7

رت ي صودر  زليات ااف ، پژوهش ااتصاااصاايدربارة تصاویر هنری اجتماع نقيضاين 

شاااود: الف( ماالب نگرفتاه و  نچاه در این باار  وجود دارد، به دو ب ش تقسااايم مي

ه ب( ماالبي ك ؛شرح  زليات ااف   مد  است بویژ ای كه در ضامن  رار دیگر، پراكند 

ل، شد  دربارة پارادوك  در اشعار ااف  وجود دارد. از ررو  اوّ در ضمن مقالات نوشته

شدی بين شاک و ( با تمایز قائ 0103 -0133، 0393« )نامهااف »ارمشااهي در كتاب 

 دا، جر م م الفت با شاک، شاّااي هم كرد  و اینمعتقد است ااف  علي ،نمامتناقض

 نمای اوست. اقض یا متناقضاز س نای متن

با بيای اینکه  (366 -360و  036 -031، 0370« )شرح شوج»اميدیای نيز در كتاب 

بينش عرفاني بدوی شااک و پارادوك  قاب  تصوّر نيست، معتقد است ااف  از تناقض 

كتاب  كدكني ابتدا دراز همين ررو  شفيعيميای عناصار محتوایي بهرة بسيار برد  است. 

كند كه جوهرة شااعر ااف  و الاصااة ( بيای مي033 -030: 0396« )موساايقي شااعر»

بيني وی، در تصاویر ميداني از ارادة معاو  به  زادی منعک  شد  و این موضوع جهای

شااد  كه ااف  توانسااته  زادانه در دو سااوی متناقضااات رفت و  مد كند و وقتي محقّق 

ین اجتماع نقيضاين را در زبای جاری سازد. وی سس  این بح  را از ا تصاویری هنری

( نيز مارح كرد  و بيای 360: 3؛ ج 91: 0، ج 0379« )این كيمياای هساااتي»در كتااب 

كه هنرسازة  الب در  زليات ااف ، اسلوب پارادوكسيکال یا ارائة تصویر هنری  داشاته

 اجتماع نقيضين است. 

بدوی اشااار  به ميزای  (006: 0333) «ای ااف هیادداشاات»شااميسااا نيز در كتاب 

پارادوك  در  زليات ااف ، اساتفاد  از پارادوك  را باع  درريرشدی تهن م انب با 

شااعر دانسااته و اینکه اساالوب پارادوكساايکال نتيجة وضاا  تهني شاااعر در مواجهه با 

 «ااف  اندیشااه»های عرفاني، سااياسااي و فلساافي اساات. رايمي نيز در كتاب رفتمای

ا كارشانا  ماهر همساازكردی ناهمسازها )یا ظاهراً ناهمسازها( ( ااف  ر6 -0: 0373)
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بيند، مي يها تقابل  در  نداند كه مثلاً بين عشق به ادا و پردااتن به زندري كه تصوّمي

شااارد و فكند؛ هم بر جبر و هم بر ااتيار پای ميها را با هم جم  ميبيند و  نتقابلي نمي

 هانه است كه بر ارر نبوغ وی صورت ررفته است. اليّتي تهني و  رااین كار او فعّ

سااه »در كتاب  (Borgel) توای به ماالب بورر وار مياز این دساات ماالب اشااار 

، به (Goethe) ( هم اشااار  كرد كه به نق  از روته00: 0، ج0367« )رساااله دربارة ااف 

ا وزیله بفرشيد الة م، ابتدا از مقتناقض در شاعر ااف  اشاار  كرد  است. اما از ررو  دوّ

كنيم كه نویساااند  در ( یاد مي093 -007: 0336« )نما در  زليات ااف متناقض»عنوای 

 زلِ ن ست دیوای ااف  را بررسي  001نما با تضاد،  ی با هد  بررساي راباة متناقض

عشق،  ینما در  زليات ااف ، عمدتاً در بسترهاكرد  و به این نتيجه رسايد  كه متناقض

  زليات ااف ، تفاوت با بررسااي ك ّكه  ريریينتيجه- مي انه جاری شااد  اسااتمي و 

 كند. پيدا مي

( به براي 37 -33: 0339« )زندري پارادوكسي ااف »شاریفي در مقالة  ،پ  از  ی

نما اشاااار  كرد ، اما نتایا را  الباً بر اساااا  چند  وردی ااف  به متناقضاز دلای  روی

  ای نکرد زليات( ارائه نمود  و به دلای  اصالي این موضاوع اشار  بيت معرو  )نه ك ّ

ایي نمااستگا  متناقض»مين مقاله از این ررو ، مقالة واع  و صدری با عنوای است. سوّ

( است كه نویسندرای در  ی با تأكيد بر این 061-030: 0370« )در سبک ش صي ااف 

د به ريرد و در بيشااتر موارتقاب  شااک  مينکته كه در  زليات ااف ، همه چيز بر مبنای 

های ها و ابزارهای ایجاد سااااتشااود، به بررسااي شاايو نما منجر ميسااااتي متناقض

اند، اما ایشاای نيز موضوع را صرفاً بر اسا  دو یا چند متقاب  در  زليات ااف  پردااته

ي در اعتماد كرد؛ وانگهتوای به نتایا تحقيق ای كه نميرونهاند، بهشااااهد مثال بيای كرد 

نمایي در شعر ااف  ابری نيست و  الباً دربارة این مقاله از بررساي ااساتگا  متناقض

 ررایي( بح  شد  است. نمایي ) ی هم بر اسا  سااتانواع متناقض
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نگاهي »زاد  اسااات با عنوای زاد  و قربایچهارمين مقاله در این بار ، مقالة رساااول

 -97: 0370« )ای  ایجاد و محورهای پارادوك  در دیوای ااف  مااری و تحليلي به دل

اند به براي از دلای  استفادة ااف  از پارادوك  اشار  كرد  ،( كه نویسندرای در  ی010

را  «اجتماع نقيضااين محال اساات»اند كه بيای پارادوكساايکال، اکم مناقي و بيای داشااته

شود و... اما ایشای معنوی در كلام مي پذیر اسات؛ عام  ایجاد موسايقيشاکند؛ تأوی مي

 اند. نيز مقاله را بر اسا  ك   زليات ااف  تنظيم نکرد 

شااود كه هنوز دربارة بسااترها، شااد  مشاا ص ميبا تأمّ  در  رار و مقالات نوشااته

نمای ااف  و دلای  استفادة ااف  از ها، عناصار زباني و محتوایي اسالوب متناقضزمينه

ای نوشته نشد  و  نچه در این بار  وجود دارد،  الباً بر اسا  مقالة ویژ این شايوة بياني 

 چند بيت معرو  ااف  پدید  مد  است. 

از  نما راابياتِ دارای بيای متناقض نگاارند  در این مقاله ابتدا ك ّ ،بر همين اساااا 

سعي  وبندی ها را بر اسا  عناصر محتوایي تقسيمت ااف  اسات راج و  ی را ،  ن زليا

دلای   و درنهایت او ارتباني بيابد ت ااف  و جامعة عصركرد  بين این عناصر و ش صيّ

 استفادة ااف  از این اسلوب بياني را توضيک دهد.  

تحلي   ای، اما روش تحقيق،لااعات در این مقاله از نوع كتاب انهروش ررد وری انّ

ارای بيای ابيات د ابتدا ك ّ تحليلي اساات. به این صااورت كه-محتوا با رویکرد توصاايفي

 و به عناصر زباني و قزویني( اسات راج شاد -نما از  زليات ااف  )نسا ة  نيضمتناق

يف و شد  توص ی ابيات، با استفاد  از انلاعات فراهم ،و درنهایت محتوایي تفکيک شد 

 اند. تحلي  شد 

 

 شرشع باث -7

تصااویر هنری اجتماع نقيضااين )بيای های متضاااد یا چنانکه رفته شااد تركيب پارادایم

نما( ریشه در زبای قر ی و ادعيه دارد و از  ی نریق به زبای عرفاني رسيد  است؛ متناقض
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با این توضايک كه نگا  ا لب صاوفيه به جهای، نگاهي دیالکتيکي اسات. ایشای معتقدند 

ین ه اای اتم شود، بلکای شاروع شود و در نقاهفيض وجود چيزی نيسات كه از نقاه

شود؛ به عبارت فيض دائماً وجود دارد و بر همين اسا ، در هر لحظه القِ جهای نو مي

رردد و این اکم ميراندی و  ید و باز بدای برميصااورتي بيروی ميدیگر، صااورت از بي

كردی اکمي است مستمر كه به اقتضای تجلّي و ظهور اق تعالي در صفات متقابلة زند 

 .(060، 0379كدكني، شود )شفيعي...  شکار ميقهار و محيي و مميت، لايف و

الق هميشااه با ظهور اجتماعي از نقيضااين و  توای رفت كه، ميبر همين اسااا 

رای هاسااات و بنبيعت نيز تركيبي از تضاااادها و تناقض ،ب بالا ضااادین همرا  بود  و

ها، دید پ شدی به همين راباة تقاب  و تضاد بين ااکام وشاناات و معرفت نيز متوسا 

اند ای معرو  بود ؛ تا جایي كه بر همين اسا  بشر را زندة مرد  )ريّو مرتا( ناميد شيو 

 و... .

ر صاوفيه را هم شک  داد  و این وجود تقاب  و تضااد در نظام هساتي، اساا  تفکّ

نما را شااک  داد  و چنانکه نظام فکری وقتي از تهن به زبای  مد ، نوعي از بيای متناقض

 های اصلي زبای عرفاني تبدی  شد  است.ه شد درنهایت به یکي از ویژريرفت

روی یا یکي از ترین ساا نقدهد كه ااف ، موفّبررسااي  زليات ااف  نشااای مي

رویای این شيو  از رؤیت جهای است و شعر او با این شيوة بياني،  یينة ترین س نقموفّ

ست كه دریچة ا لب لحظات متناقض نمای نيازهای هنری انساای اسات و كليدی اتمام

روید و به زبای كند؛ وقتي ااف  از ارقة زهد در كنار جام مي س ن مي دمي را باز مي

اواهد تصاویری شکند، ميروید كه روشة تاج سلانت را ميشاعر از ردایي سا ن مي

با های عالم به ما عرضاااه كند. او ها و چندراهيهنرمنادانه از لحظات متناقض، دوراهي

اواهد رفتن از قابي به قاب دیگر، از ملک به ملکوت و از پای ام تا اوض كورر، مي

 رفتة او را بيدار كنداوابدایرة  زادی و قلمرو وساااي  عم ِ بشااار را بنماید و ارادة به

 .(099: 0373)رايمي، 
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برای بررساي اجتماع نقيضاين در  زليات ااف ، نارزیریم تمام اشعار او را بررسي 

كنيم و در  ی اشاعار، عناصار اجتماع نقيضين را است راج كنيم. در این بررسي مش ص 

ها سامای اسالوب پارادوكسيکال اود را از  ن ترین عناصاری كه ااف شاود كه عمد مي

ها كه در ادامه مقاله دربارة  ن هایياند از مذهب، عرفای و عشاااق؛ موضاااوعداد ، عبارت

 شود.بح  مي

 

 ر ضمر هنر  اجتماع نقيضي، با استفاره ا  هنافر مذها  

در  ویژ ب ید بيانگر این است كه در عصر ااف ،  نچه از فحوای تاریخ عصر ااف  برمي

ای جز ای كه نتيجههة ریا و اسااتبداد شاادت ررفته اساات؛ دو بليّروزرار اميرمبارز، دو بليّ

 عناصر مذهبي ت، قدرت اویش را بهتناقض ميای دل و رفتار مردم نداشته است. اکوم

های قدرت اساااتفاد  قات  ی به عنوای اهرمزد  و از مذهب و متعلّو اعتقاادی مردم رر 

ه این امر شد ، یکي از دو سوی تناقض را عنصری از عناصر كرد  است. ااف  كه متوجّ

د  است. اش ارائه كرمذهب قرار داد  و تصویری هنرمندانه از اجتماع نقيضين در جامعه

 شنا روید كه مساتِ ریاسات یا واعظي كه شااحنهوقتي ااف  از محتسابي سا ن مي

اورد و... در تمام موارد یکي از دو ساااویِ تناقض، اسااات یاا فقيهي كه مال وقف مي

 عنصری از عناصر مذهب است. 

كم در پنجا  بيت ) زل(، یکي از دو ساااوی تناقض را در  زلياات ااف ، دسااات

مذهب تشکي  داد  است. فقيه مدرسه، مست است و در مستي فتوا عنصاری از عناصار 

؛ یعني تناقض در «كه مي ارام ولي به ز مال اوقا  اسااات»دهد،  ی هم چه فتوایي؟ مي

دادی و  ی هم فتوایي با این مضاااموی كه فتویبودی فقياه؛ در مساااتيتنااقض: مسااات

 اوردی است:اوردی بهتر از مال وقفمي

 بود و فتوا داد فقيه مدرساااه دی مسااات

 

 كاه مي ارام ولي باه ز مال اوقا  اسااات 

 (003: 0390)ااف ،                            
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كنند؛  ی هم چه نصااايحتي؟ كه اند، نصااايحت ميچناگ و عود كه اود  لت جرم

( اودِ ااف  به عنوای یک منِ نوعي یا 010)همای: « كنندپنهاای اوریاد باد  تعزیر مي»

كند و بلافاصااله پ  از  ی تردید اود را  شااکار كردی اساات ار  ميتوبهاجتماعي، برای 

 كند:مي

 باه عزم توبه ساااحر رفتم اسااات ار  كنم

 

 رساااد چه چار  كنمشاااکن ميبهاار توبه 

                   (033: 0390)ااف ،                           

بب شد؛ زیرا ساز شرع اواهد او را به فریاد د  و ني ) لات نرب( از محتساب مي

د كه كنبا صدای رسا اعلام مي .(030: 0390قانوی ن واهد شد )ااف ، از این افساانه بي

 رایي، ای؟ كه دیگر بدوی رآ بزمم؛  ی هم چه توبهاكرد فروشي توبهبه دسات صنم باد 

ک و د صاااالكردی به نزهای چندلایه؛ زیرا معمولاً برای توبهن ورم؛ یعني ارائة تناقضمي 

كنند كه دیگر ررد رنا  نگردند، اما ااف  به دست روند و بر دست او توبه ميسالمي مي

 ن ورد:كند،  ی هم كه دیگر بدوی معشوج، مي فروشي توبه ميصنم باد 

 فروشام توبه به دسااات صااانم باد كرد 

 

  رایيكااه درار ماي نا اورم بي رآ بزم 

 (367: 0390)ااف ،                           

اری كنند كه ارر  ی ررفت، نذر مي یدبرایشااای پيش مي معمولاً مردم وقتي ررفتاریي

كناد كاه ارر از بلایِ رف  شاااد، فلاای عما ِ اير را انجاام دهناد، اماا اااف  ناذر مي

اوای تا در ميکد  وجود مد  پ  از ساافر یزد رها شااد، شااادای و  زلهای بهررفتاری

 برود:

 كرد  رر از این  م بااه در یم روزینااذر 

 

 زین سافر رر به سلامت به ونن باز رسم

 

 اوای برومتااا در ميکااد  شااااادای و  زل 

 (037)همای:                                     

 نااذر كردم كااه هم از را  بااه مي ااانااه روم

 (071)همای:                                     
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كنند رود، مقداری از تربت اوليا را با او در ااک مياز دنياا ميمعمولااً وقتي فردی 

 روید:كه از واشت شب اولِ قبر و... برهد، اما ااف  مي

 پياالاه بر كفنم بند تا ساااحرره اشااار

 

 بااه ماي ز دل ببرم هول روز رساااتاااايز 

 (030)همای:                                      

ا مي كند كه  ی را بشنود، به او توصيه ميصوفي نميرنگي را از دلق وقتي بوی یک

 ناب بشوید:

  ید ايزرنگي از این نقش نميبوی یاک

 

 دلق  لودة صاااوفي بااه مي ناااب بشاااوی 

 (360)همای:                                      

 شود. نيز تکرار مي 00و  030، 007، 030ر و تصویر در  زليات و این تصوّ

موارد و مواردی از این دست كه یک سویِ اجتماع نقيضين را عنصری  در تمام این

دهد، بازرشاتش به این اساات كه مذهب در عصر ااف ، از عناصار مذهب تشاکي  مي

ه، به ریا و تظاهر دامن زد  و رویّهای بيريریدسااتاویز عمّال اکومت شااد  و ساا ت

بودی اعمال ریایي )سجاد  و ارزشدادی بيااف  با  راهي از این موضاوع و برای نشای

 :زند كهنماز ریایي(، فریاد مي
 اود ررفتم كافکنم سجاد  چوی سوسن به دوش

 
 همچو راا  بر ارقااه رنااگ مي، مسااالماااني بود؟ 

 (000: 0390)ااف ،                               

ای: )هم داندتر از بوساة دوشيزرای ميرینال بائ  ناميد  شاد ، شايشارابي را كه ام

 .(006)همای:  در شب قدر، با یار تا روز ب وابدكند هو  مي و در جای دیگر، (77

توبه سااواتن را در تابِ  .(313)همای:  داند نشانيدیعملای را واجب ميبيوع  او 

« اتماً»ولي منظورش این است كه « ترسم»روید مي .(033)همای:  داندساودای اام مي

 .(000)همای:  رونددر روز اشر عنای بر عنای مياوار تسابيک شيخ و ارقة رند شراب

   .(073نهد )همای: نذر و فتوح صومعه را در وجه مي مي

در چنين مواردی كه یکي از دو ساوی تناقض یا تقاب  را عنصری از عناصر مذهب 

سالماني، شاب قدر، واجب، قضا، توبه، اشر، مسجد، محراب، واع  و نظير ساجاد ، م
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تار صر ااف ، بين دل و رفشود كه تناقض در عدهد، این اندیشه القا ميفقيه تشاکي  مي

با این توضيک كه  ؛ای وجود داشااته اسااتاکومت به شاک  رساترد مردم و صااابای 

ها، سعي كرد  شعر اص و مکایااف  در تمام این موارد، با ساااتن تي  و نماد از اش 

 زمای كند تا بر هر عصری كه چنين وضعي به وجود  مد، صدج كند.اود را بي

كه دین به ابزاری در  دهد كه دردِ دین دارد و از اینمي ، نشااایااف  در این اشااعار

داند ریا و تظاهر، اعتقادات مردم را سست ای تبدی  شد ، نگرای است. او مي دسات عدّ

اورند و  ب رااتي ميای مال وقف را بهبيند در عصر او عدّ كند. وقتي ميد ميو فاسا

 زار كساااش در پي »ای شاااراب كه به قول وی اورد، اما برای جرعهاز  ب تکای نمي

 زند:كنند، فریاد مي ی همه  و ا به پا مي« نيست
 باش وليكن و اوشاافظا مي اور و رندی

 

 قاار ی را دام تاازویاار مااکاان چااوی دراارای 

 (010: 0390)ااف ،                                   

 ی روزرار، دهد كه براي از صوفيای و واعظای باز هم تاریخ عصار ااف  نشای مي

هایشای ها از یک نر  مردم را برای شنيدی س نای و موعظهاند.  نهای ساالمي نبود  دم

هایشاااای مجال  اانهدیگر در نهای كردند و از نر ها و مسااااجد جم  ميدر اانقا 

اندااتند. اميرمبارز اود كسي بود كه در عين ارتکاب اواری و... را  ميعشارت، شراب

كني، كد)شفيعي دادتدار اسالام و پيامبر نشاای ميترین جنایات، اود را دوساواشاتناک

   .(003 -001: 3، ج0379

ني از شراب و متعلّقات واژرا« مستي و راستي»اینجاسات كه ااف  با تکية بر شعار 

  ورد. بر همينميكند و نب  رسوایي و تناقض این جماعت را به صدا در ی استفاد  مي

 لودة صاوفي را به مي ناب بشویيد )همای:  روید كه دلقكه ااف  بارها مي اساا ، این

« ابر دهيد كه ااف  به مي نهارت كرد»( یاا باه  ب روشااان مي نهارت كنيد و 360

( و... هماه برای این اسااات تاا باه ریاكارای بگوید كه ریا چه قدر 060 -063)هماای: 

 نکوهيد  است و راستي و درستي چه قدر پسندید .
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ای فساااد نهادینه شااد، براي برای توجيه  ی، همة تلاش دانيم كه وقتي در جامعهمي

ند قبک  ی را از بين ببرريرند تا مثلاً نامشروع را مشروع جلو  دهند، یا اود را به كار مي

كنند؛ مثلاً اميرمبارز در االي و تاز  ارر موفق نشادند، با  ی از موض  ضدشّ براورد مي

كرد، مردم اما چوی با  ی مبارز  مي .كردكرد كه اود از  ی اسااتفاد  ميبا امر مبارز  مي

  و از روید، اما ااف  این موضااوع را با فراساات درک كردراساات مي كردندتصااوّر مي

 روید: همين روی مي

  قُابرناد زاهادای نقش ب وای و لااتَبي

 

 نریق رندی از محتساااب بياموز ،ای دل

 

 ف َسات محتسب باد  بد  و لاتَ مسات ریا 

 (000: 0390)ااف ،                             

 ای نداردك  این رم ،مساات اساات و در اق او

 (060)همای:                                      

اااف  در این نوع براورد با جامعة پر از تناقض عصااار اود، در مواردی اجتماعِ 

توأم كرد  و با این كار تأرير تصویر هنری اجتماع « عذر بدتر از رنا »نقيضين را با نوعي 

 نقيضين را چند برابر كرد  است:
 مي و مارب ندیدمي زین پيش ،من از ورع

 

 دارمعذورم ب ،سابيک ارر بگسسترشاتة ت

 

 عيبم مکن ،امدر شب قدر ار صبواي كرد 

 

 مي رلگوی عيب اساات ،رر چه با دلق ملمّ 

 

 هاوای ماچبچگااانم در این و  ی انااداااات 

 (010: 0390)ااف ،                               

 دسااتم اندر دامن ساااقيّ ساايمين ساااج بود

 (010)همای:                                        

 ساااراوش  ماد یار و جامي بر كنار ناج بود

 (010)همای:                                        

 شاااویمماکانم عيااب كز او رنااگ ریااا مي

 (311)همای:                                        

ر بيت، یکي از دو سوی تصوی 03كم در دهد كه ااف  دستبررسي  ماری نشای مي

هنری اجتماع نقيضاين را یکي از عناصر مذهب قرار داد  است. برای نمونه نگا  كنيد به 

) لودري صاااومعه را با  9، ب 00كردی(؛ )باا مي ساااجااد  را رنگين 0، ب0هاای  زل
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ررفتن و به )روز  0و0، ب 30)سودای بتای را دین اود دانستن(؛  0، ب00شستن(؛ باد 

)با  0، ب 030كردی هلال عيد رمضای به دور قدح(؛ )اشار  0، ب 030بودی(؛ دنبال جام

)فرواتن  0و0، ب 000كردی(؛  )بااا مي نهااارت 6و  0، ب 030كردی(؛ اوی نهااارت

)را  تقوا را با د  و چنگ  0، 003دلق به مي و ساااجادة تقوا را با ساااا ر برابرنهادی(؛ 

)ما  شعبای قدح  6ب  ،060)دلق و سجاد  را در عوض شراب دادی(؛  9، ب 007زدی( 

 0، ب 070پوشااي اواسااتن(؛   لود عيب)از ارقة مي 0، ب 090را از دساات  ندادی(؛ 

)اميدواربودی كه درِ مي انه را به  0، ب 010)رناهکارای را مساااتحق كرامت دانساااتن(؛ 

، داشتن بودی و در همای االنشين و مست)ارابات 3، ب 010رشایند(؛ اانر ادا مي

)در هنگام بح  از االاج، دل و دین را به  6، ب 016مسااجد كم اساات(؛  چيزی كه در

ها سر در )چوی شناسای اق در صومعه نيست، از ميکد  0، ب 017مهرویای ساسردی(؛ 

 3، ب 037؛ )سااجاد  بر دوش افکندی و بر ارقه رنگِ مي داشااتن( 3، ب 003كردی(؛ 

 0، ب 003؛ شاهدی را بگزد(های بهشاتي را دریابد كه سيب زن دای )كساي توج ميو 

، 006)نمرد  بر كسي نماز اواندی(؛  9، ب 000دانستن از سرّ  يب(؛ فروش را  را )باد 

)در برابر رفتن ما  روز ، شااراب نلبيدی(؛  01، ب 006)با مي روز  را رشااودی(؛  9ب 

)با مي هول روز رساااتاايز را زدودی(؛  0، ب 066)با اوی نهارت كردی(؛  0، ب 007

)با مي ارقه را شستن(؛  3، ب 070بودی(؛ اوردی و نه ما  پارسا)سه ما  مي 0، ب 090

دی از مي و اعترا  كر)توبه 9، ب 300انجام عبادت(؛ نوشاااي در كنار )قدح 0، ب 301

)فرواتن  0، ب 396دانستن(؛ كردی از مي را دیوانگي )توبه 0، ب 306به نوشيدی  ی(؛ 

 0، ب 331)با فتوای ااف   بار زرج را با مي شااسااتن(؛  7، ب 397سااجاد  به مي(؛ 

 0، ب 000)در بحر توايد و  رج رنا  بودی(؛  3، ب 330)رنگ ریا را با مي شاستن(؛ 

)در ما  رمضاااای در فکر جام  0، ب 069كردی(؛ )ارقاة زهد و جام مي را با هم اف 

)دلق را با  0، ب 030 و بستن()برای شاکساتن رردی تقوا به مي دل 0، ب 093بودی(؛ 

   .مي شستن(
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نما امور دیني را در كنار امور عرفي و در تمام این موارد، ااف  با اسااالوب متناقض

الحادی قرار داد ، اما همچوی هر پارادوكسااي، تناقض در ظاهر اساات و ررنه در مفهوم 

فکرای اوسااات، تناقضاااي وجود ندارد.  نجا كه ااف  والاایي كاه مادنظر ااف  و هم

 روید:مي

 زای مي عشق كز او پ ته شود هر اامي

 

 رر چاه ماا  رمضاااای اسااات، بيااور جامي 

 (303: 0390)ااف ،                             

بين ما  رمضااای و نوشاايدی باد ، تناقض بزرري وجود دارد، اما وقتي بدانيم  ،ظاهراً

صود بينيم مقايزد و باز وقتي مياست، تناقض از ميای برمي« مي عشق»مقصاود ااف ، 

 شود: كردی با  ی تناقضي دید  نمياو از اوی، اوی جگر است، دیگر در نهارت

 نهارت ار نه به اوی جگر كند عاشاااق

 

 ااام  ی ابااروای مااحاارابااي نااماااز در

 

 به قول مفتي عشااقش درساات نيساات نماز 

 (030)همای:                                      

 كساااي كناد كاه به اوی جگر نهارت كرد

 (063)همای:                                      

هایي را كه  الباً اکومت ایجاد اواهاد باا این شااايوة بياني، نظام ارزشاااف  مي

 لود، اند و جامعة اوابكرد ، دررروی كناد و  نچاه را ریااكارای و زورمندای باب كرد 

 ند. های تاز  بنا كمنفعلانه پذیرفته است، در هم بریزد و نظامي تاز  بر مبنای دریافت

 

 ضي، با استفاره ا  هنافر هرهان ر ضمر هنر  اجتماع نقي

فاني های اصلي زبای عرچنانکه رفته شاد، تصاویر هنری اجتماع نقيضين یکي از ویژري

است كه ااف  نيز با  راهي از  ی، توانسته است انواعي از تصاویر هنری بيافریند. ب ش 

 يدیگری از این تصاویر، تصااویری هستند كه ااف  از اجتماعمضامين عرفاني و اکم

ایم( های فکری )پارادانگار  سااااته اساات. در این تصاااویر و تركيبات، ااف  با تركيب
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های فکری عرفي، فلساافي و... توانسااته ملکوتي، قدسااي و روااني( و انگار عرفاني )

 نمای اود را به نمایش بگذارد.بيای متناقضزیبایي از  هایجلو است 

( و 033: 0390)ااف ، « بينمادا ميدر ارابات مچای نور »رویاد: وقتي اااف  مي

بدهد تا از صوت مچنّي، هوالچني دهد كه به او مي نيازی رندای سورند ميساقي را به بي

كرانگي و وسااعت معنا،  شااکار اساات. او به مصااداج جملة (، بي360را بشاانود )همای: 

لهي و عرفاني در كنار ، بر  ی است تا با قراردادی امور ا«ضاادِهاباَ فُ الاشااا ُتُعرَ»معرو  

 امور اکمي و را  الحادی، شناات و درک بهتری از این مضامين به اوانند  بدهد.

ااف  در ابيات بسياری یکي از دو سوی تصاویر هنری اجتماع نقيضين را، عنصری 

ای از این عناصرند. ت و فقر عرفاني نمونهاز عناصر عرفاني قرار داد  است. عشق، جمعيّ

داند و ت مياالي را عين جمعيّ روید و  شفتهوانگي یا عاشقيِ عق  س ن ميوقتي از دی

شکند، یا  شنایای را  عشق بيند كه روشاة تاج سلانت را ميردای كوی او را كساي مي

ها تر نشد ، در تمام موارد با نوعي شدی، سر مویي از  نه در عين  رجداند كرا كسي مي

 بياني كه بسيار تأريررذارتر از شک  عادی زبای است:  رو هستيم؛نما روبهبيای متناقض
 عق  ارر داند كه دل در بند زلفش چوی اوش اساات

 

 ماانااال ای دل كااه در زنااجااياار زلاافااش

 

 دولت عشق بين كه چوی از سر فقر و افت ار

 

  شااانااایااای ر  عشاااق در این بحر عميق

 

 عاااقاالااای دیااوانااه رااردنااد از پااي زنااجااياار مااا 

 (010: 0390)ااف ،                                              
 ااااليهاامااه جاامااعيّاات اساااات  شااافتااه

 (300)همای:                                         

 شاااکند ردای توروشاااة تااج سااالانات مي

 (303)همای:                                         

  رقااه رشاااتنااد و نگشاااتنااد بااه  ب  لود 

 (300)همای:                                         

ها یکي از دو سوی بيای نقيضي را عنصری از عناصر ااف  در چنين ابياتي كه در  ن

اسير عشق را  داند ونياز ميهد، ردای كوی اق را از هشت الد بيعرفاني تشاکي  مي

ی: داند )همابسااتگای كمند او را رسااتگارای مي .(003: 0390)ااف ،  از هر دو عالم  زاد
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دلِ شکسته را  .(010)همای:  كلهكمر و اساروای بيرا شاهای بي ( و ردایایِ عشاق077

روید كه نما معتقد مي( و با بياني متناقض001داند )همای: برتر از صااد هزار درساات مي

 من از  ی چيزی است )عشق( كه من را اراب كرد  است: اسا ِ هستي

 ارر چه مساااتي عشاااقم اراب كرد ولي

 

  باد اسااتبهسااتي من زای ارااسااا   

 (003: 0390)ااف ،                          

وید راو با تکيه بر اکایات عرفاني، از تكر تسااابيک ملک در القة زناّر سااا ن مي

داند كه از اابّا را كساااني مي .(003)همای:  ( و از شااکرِ همرا  با شااکایت030: )همای

عاقلای  .(001)همای:  ی همه لاف است و كرامتو بيدادشا ستانندكُشتة اود  رامت مي

 روید: اینای نيز در این دایر  سررردانند:داند، ولي بلافاصله ميرا نقاة پررار وجود مي
 قلندر اوش كه در انوار سيروقت  ی شيرین

 

 زای یار دلنوازم شاااکریسااات با شاااکایت

 

 درویش مکن نااالااه ز شااامشاااير ااباّاا

 

 وليعاااقالااای ناقااااة پاررااار وجودنااد 

 

 تكر تسااابيک ملک در القة زنّار داشااات 

 (030: 0390)ااف ،                         

 دای عشااقي بشاانو تو این اکایترر نکته

 (003)همااای:                                  

 كااین ناایفه از كشاااته ساااتانند  رامت

 (001)همای:                                   

 انداین دایر  ساااررردعشاااق داند كه در 

 (079)همای:                                   

: 6، ج0010الهندی، )المتقي« راحةٌ و الخمولُ ة آفةٌهرالشَُّ»او به مصداج جملة مشهور 

 روید:( مي06

 از ننگ چه رویي كه مرا نام ز ننگ اسااات

 

 وز نام چه پرسااي كه مرا ننگ ز نام اساات 

 (003)همای:                                    

 ساالااني به دساات دارندداند كه در عين ردایي، رنا ردایای عشااق را كساااني مي

( و معتقد است 063داند )همای: بندرای عشاق را از هر دو جهای  زاد مي .(030)همای: 

 كه دلي  رسيدی به اسروی، بندري درویشای است:
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 انااد وليجهااایاساااروای قبلااة ااااجااات 

 

 ساببش بندري اضاارت درویشااای است 

 (001)همای:                                  

جا هسات، تا كنوی راسار  به هي  كه همه داند كه در عين ایناق را شااهدی مي

 كسي ننمود  است:

 یارب به كه شاید رفت این نکته كه در عالم

 

 يراسار  به ك  ننمود  ی شاهد هر جای 

 (390)همای:                                   

ری اردمندانه و به دور از هر رونه عر  و قرارداد، دو نگا  در شاااعر اااف ، تفکّ

كرد  و بياني دیالکتيکي )دارای عناصری متقاب ( في و عرفاني متقاب  را با هم جم فلسا

 ید؛ چوی تنظيم  ی برمي توای رفت تنها هنر ناب و  زاد از عهدةباه وجود  ورد  كه مي

اوج هنری چيزی نيسات جز شاک  دیالکتيکي بيای و این شک  دیالکتيکي بيای در شعر 

ز سویي و تصویر اجتماع و وادت ااف  عبارت اسات از تعدّد و تنوّع عوام  متضااد ا

ترین وااد شاااعریِ ااف  یک نظام هاا از ساااویي دیگر؛ باه عباارت دیگر، كوچاک ن

كه بر اسااا  اجتماع نقيضااين به وجود  مد  كه به اعتبار مناقي رساااني اساات لاعانّ

ی و دهد. این بيااقيّت را تشااکي  مي يرقاب  قبول اساات ولي به اعتبار هنر، اسااا  الّ

نما، وقتي به هنرسااازة  الب در شااعر ااف  تبدی  اساالوب پارادوكساايکال یا متناقض

كند )شفيعي كدكني، جدا مي شاود، او را از امثال مولوی، ساعدی و سالمای ساوجيمي

0379 ،361). 

رقة زاهد فاصلة بين ا توای رفت این اسلوب بياني، سبب شد با این توضيحات مي

نمای نيازهای و جام مي، ردایي و پادشاااهي و... اذ  شااود و شااعر ااف ،  یينة تمام

 هنری و روااني انسای بشود. 

ي از نرفين تصااویر هنری بيت یک 00دهد كه ااف  در بررسااي  ماری نشااای مي

اجتماع نقيضاااين را یکي از عناصااار عرفای قرار داد  اسااات. برای نمونه نگا  كنيد به 

) م را مایة نشااا   0، ب 00های یار را(؛ داشااتن یار ناله)دوساات 0، ب 03های  زل
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)وجود شاار را در عالم پذیرفتن و در عين اال  ی را انکاركردی(؛  3، ب 010دانسااتن(؛ 

)رندی را موقو  هدایت  0، ب 003كردی(؛  )عق  و عشاااق را با هم جم  0، ب 007

كردی(؛ )در هجر، عيش 3، ب 079دانستن(؛  )هوشايارای را مست 0، ب 070دانساتن(؛ 

)دل را سررشتة  0، ب 013)رونق ميکد  را از در  و دعای اود دانستن(؛  0، ب 013

)اندو  را  3، ب 030دانسااتن(؛  )ردایي را رشااک ساالااني 6، ب 003پابرجا دانسااتن(؛ 

)با  0، ب 036كردی(؛ هاتف  يب به نوشايدی مي سفارش) 0 ، ب033الال دانساتن(؛ 

)پ  از  0، ب 316)با مي، ارقه را شستن(؛  3، ب 070دل اونين لب اندای  وردی(؛ 

 مد )از الا  0، ب 307)بندري و  زادی(؛  0، ب 309شااادی، زندري یافتن(؛  كشاااته

پوشااي و )ارقه 9، ب 301كردی(؛ م نلبيدی و از پریشاااني، جمعيّت كساابعادت، كا

)در  0، ب 309)در عين ردایي، ناز بر فلک كردی(؛  6، ب 301داشاااتن صاااد عيب(؛ 

 3، ب 363ب ش دانساااتن(؛ ت) م را لذّ 0، ب 363اراباات مچای نور ادا را دیدی(؛ 

فتوح صاااومعه را در وجه مي )نذر و  0، ب 390های شااااد یافتن(؛ ) مِ یاار را در دل

ر  بودی اود را  )در عين بندري، پادشاااا  بودی و در عين ااک 3و  0، ب 330نهادی(؛ 

) م  0، ب 010)اسايرشدی را چارة رهایي دانستن(؛  6، ب 013نما دانساتن(؛ جام ريتي

، 000درستي دانستن(؛ )بيماری را بهتر از تن 3، ب 030را بهترین هنر عشاق دانساتن(؛ 

)روی زرد و    درد لود را دوای  0، ب 003)در برابر چشم و  ایب از نظر بودی(؛  0 ب

 0، ب 003ب شي دانستن(؛  )ترک كام اود كردی را كام 6، ب 000رنجوری دانساتن(؛ 

 0، ب 063ب شاااند(؛ )مقاامي را مادنظر داشاااتن كاه در  ی صااادارات باه فقيرای مي

)امن و  ساایش را بلا دانستن و با وجود  0 ، ب091ت دانساتن(؛ االي را جمعيّ) شافته

 6، ب 090)نادید  دیدی و ننوشاااته اواندی(؛  0، ب 090درد، باه دنبال مرهم نبودی(؛ 

 0و 3، ب 033شادی و تر نشدی(؛ ) رج 7و 6، ب 039افروز دانساتن(؛ )نسايم را چراغ

دانستن(؛ )فقر را سلانت  9، ب 033)اشت زیر سر و پای بر تارک هفت ااتر داشتن(؛ 

 .)درد را درمای دانستن( 3، ب 073 و كردی()در ردایي پادشاهي 7، ب 070
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ي چوی نمایااف  در این ب ش، راهي اجتماع نقيضين را در قالب تركيبات متناقض

، ب 001زند  ) زل (، كشااتة دل0، ب 00(، دولت فقر ) زل 0، ب 30 باد ) زل اراب

(، دولت  م ) زل 0، ب 013تة پابرجا ) زل (، سررش3، ب 006(، بحر  تشاين ) زل 3

( 9، ب 033( و سااالانات فقر ) زل 00، ب 093(، مجم  پریشااااني ) زل 0، ب 300

 رنجاند  است. 

 

 ها  هاشقاندمامدر ضمر هنر  اجتماع نقيضي، با ب،

اند، اما در رهبانيّت ر اساالامي و ایراني، هي  را  جساام و جای متضاااد هم نبود در تفکّ

و دنيارریزی هندی كه به مانویّت و تصاااوّ  ایراني نيز سااارایت كرد ، لازمة مسااايحي 

داشت و تصفية روح، اوارداشتن جسم است. ااف  به رف  این نقيصه پردااته و بزرگ

تر، ميوة  ی پربارتر و چه درات پرورد ت و روح را ميوة  ی دانسته كه هرجسم را درا

های این است كه ااف  برای جسم و زیبایياین همه ادی  از مي و معشوج برای این 

كند، دا ميدار عرفاني تلاقي پيعالم اصاالت قائ  است، منتها این نگا  وقتي با نگا  پيشينه

 شود. نمایي ميمنجر به تناقض یا تناقض

ر نمای اود را بیکي دیگر از بسترهایي كه ااف  اسلوب متناقض ،بر همين اساا 

 ی استواركرد ، مناسبات، مفاهيم و اصالااات عاشقانه است. وقتي ااف  اوشي اانر 

داند كه از دلش  رام را ربود  یا لع  ساايراب معشاااوج را تشااانه اود را از دلارامي مي

رو یر هنری اجتماع نقيضين روبهداند و  م عشاق را مایة نشاا  دل  مگين؛ با تصاومي

 هستيم:
 بااا دلااارامي مرا اااانر اوش اساااات

 

 لع  سيراب به اوی تشنه لب یار من است

 

 باااار  بااارد  رام راكاااز دلااام یاااک 

 (011: 0390)ااف ،                             

 وز پي دیادی او دادی جاای كار من اسااات

 (000)همای:                                      



 599 ر ضمر هنر  اجتماع نقيضي، ر  غزلياق ظاه 

 

 

 

 روزراری اسات كه سودای بتای دین من است

 

  م این كااار نشاااا  دلِ  مگين من اسااات

 (000)همای:                                        

اواهد كه او را در سایة عنایتش وقتي ااف  از معشاوقي كه چوی  فتاب است، مي

ه راز ميای او و معشااوج را اواهد كبگنجاند یا از صاابا كه به  ماّزی معرو  اساات، مي

 ایم:نمای ااف  مواجهنگا  دارد، با اسلوب متناقض

 جوشاااد اناادرونمای  فتاااب اوبااای مي

 

اج  چو دام نرّ  افشاااند ز ررد اانر عشااّ

 

 یاک سااااعتم بگنجاای در ساااایة عنایت 

 (003: 0390)ااف ،                          

 باه  ماّاز صااابا روید كه راز ما نهای دارد

 (009)همای:                                    

كند؛ بدوی مي، اظهار مساااتي و وقتي از زلف پریشاااای یاار، كساااب جمعيّت مي

كند كه یار با وجود یابد و اعلام ميقرار یار، قرار ميكناد؛ در زلف بيساااراوشاااي مي

 ی تصااویرب ش او را كشااته، در تمام ابيات هنرسااازة  الب، همياانفا  عيسااوی ايات

 هنری اجتماع نقيضين است:

 در الاا   ماد عاادت بالاب كاام كه من

 

 اماز ب  كه چشام مست در این شهر دید 

 

 در چشاام پرامار تو پنهای فسااوی سااحر

 

 این قصاااة عجاب شااانو از ب ت واژروی

 

 كسااب جمعيتّ از  ی زلف پریشااای كردم 

 (060)همای:                                    

 اورم اكنوی و سااراوشمي نمياقّا كه م

 (096)همای:                                    

 قرار تو پياادا قرار اساااندر زلاف بي

 (313)همای:                                    

 ماا را بکشااات یاار باه انفا  عيساااوی

 (366)همای:                                    

 توای ملااظه كرد:بياني را در ابيات زیر ميمواردی دیگر از این شيوة 

 ام درمااای در بساااتر ناااكااامي ای درد تو

 

 ام مون  در روشااااة تنهااایي یاااد تووی  

 (390)همای:                                     
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 افروز چشام ما نسيم زلف جانای استچراغ

 

 كارتو اود چه لعبتي ای شااهسوار شيرین

 

 دارشكن مردمناررا  مساااات نوازش

 

 امعاشااق روی جواني اوش و نوااسااته

 

 از  ی زمای كه فتنة چشاامت به من رساايد

 

 مبااد این جم  را یارب  م از باد پریشااااني

 (307)همای:                                     

  و  ااایااب از نظریكااه در برابر چشاااميّ

 (303)همای:                                     

 به قدح رر ب ورد نوشااش باد اوی عاشااق

 (003)همای:                                     

 اموز اادا دولات این  م به دعا اواساااته

 (061)همای:                                     

 ایامن ز شااارّ فتنااة  ار زمااای شاااادم

 (066)همای:                                     

افکند(؛ ) بِ روی معشااوج،  تش در ار وای مي 0، ب 06هایاین اساالوب در  زل

زند(؛ )قوت جاای ااف  در اندة زیر لب یاری اسااات كه بر دل او ناوک مي 3، ب 30

)باد  الال اسات اما بدوی روی معشوج  3، ب 06) فریدی ميای یار از هي (؛  0، ب 30

اند(؛ اني كه  لام)تااجدار 0، ب 070)باا وداع، دل را شااااد كردی(؛  0، ب 033ارام(؛ 

، 000 لتد، باز مشاتاج كمان انة ابروی یار است(؛ )در االي كه در اوی مي 0، ب 001

)بوی زلف یار هم  0، ب 030)در عين رادایي، هو  بلنادباالاایي را داشاااتن(؛  9ب 

بار اود تقاضااای )برای  سااایش دیدة اوی 0، ب 007كنند  اساات و هم راهبر(؛ رمرا 

) م نگار  0، ب 000بودی(؛ )بي عمر زند  3، ب 003یار كردی(؛  رردی از رهگذر كوی

 6، ب 039)ناج ابروی یار را جواز نماز دانستن(؛  3، ب 061را مایة سارور دانساتن(؛ 

 0، ب 316) بِ نوش بر سر نيش موج زدی(؛  0، ب 071)بيماری را درمانگر دانساتن(؛ 

ب شااد كه جاني در بر عاشااق مي )معشااوج وقتي 0، ب 319یافتن با تيغ  م(؛ )زندري

، ب 306) م را دولت دانستن و  ی را به دعا اواستن(؛  0، ب 300ميانه اائ  نباشاد(؛ 

)از  ی روزی كه در بند یار ررفتار شاد ، تاز   زاد شااد  است؛ با تضمين از سعدی(؛  7

 مای ایمن شد (؛)از وقتي كه فتنة چشام معشاوج به او رسيد ، از فتنة  ارالزّ 3، ب 300



 715 ر ضمر هنر  اجتماع نقيضي، ر  غزلياق ظاه 

 

 

 

)هم درد و هم درمای را  0، ب 363)چراغ روشن چشم را بر را  باد نهادی(؛  6، ب 337

)شکركردی كه  6، ب 003های شاد یافتن(؛ ) م یار را در دل 3، ب 363از یار دانستن(؛ 

شااود كه  در بيشااتر موارد قصااد ااف ، اعادة معشااوج بر جور دوام دارد( نيز دید  مي

 در كنار اعتلای روح است. ايثيّت تن 

 

 ها  رمگرمامدر ضمر هنر  اجتماع نقيضي، با ب،

دامنة تصاااویر و تركيب هنری اجتماع نقيضاااين در  زليات ااف ، از مساااائ  مذهبي، 

كلامي نظير جبر و ااتيار، وجود شر در  هایرود و موضاوعو عاشاقانه فراتر ميعرفاني 

 روید:ااف  مي ريرد. وقتيعالم و... را نيز در بر مي

 اندمساتور و مست هر دو چو از یک قبيله

 

 ما دل به عشااوة كه دهيم ااتيار چيساات؟ 

                   (009: 0390)ااف ،                          

ل؛ یعني هي  كادام در كاار اود ااتياار نادارند و این از منظر تاا  ار مصاااراع اوّ

ما دل به عشوة كه »م است: ااف  در مصاراع دوّها درسات اسات، اما تمام هنر اشاعری

ا ر« ااتيار چيست»است؛ زیرا « ااتيار چيست»و اص  در همای « دهيم ااتيار چيسات؟

؛ یعني كدام را «انت اب»توای در معني رد و انکار ااتيار به كار برد و هم در معني هم مي

ا از ت كه ااف  پایش ربررزینيم و اتفاقاً تناقض و لاف كلام ااف  در همين معني اسااا

 روید:محدودة نظام اشعری بيروی رذاشته است. یا  نجا كه ااف  مي

 پير مااا رفاات ااااا بر قلم صااان  نرفاات

 

  فرین بر نظر پاااک اااااپوشاااش باااد 

 (003)همای:                                    

ن نظام ااساارسااد دید او به كلّي با دید یک انسااای مذهبي كه به تئوری به نظر مي

كند. تهن را مشاااچول مي« پوشااا»معتقاد اسااات، فرج دارد؛ چوی ایهاام نهفتاه در 

در  كردیماواهد بگوید: ما رمای ميكدكني معتقد اساات ااف  در این بيت ميشاافيعي

این جهای ااا و اشااتباهات فراواني )شاار( وجود دارد، اما پير ما با نفوتی كه از نریق 
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ن فکر ما را اواند و به نادرستي اندیشة ما پي برد و به اانر اشرا  بر ضمایر داشت، ای

، 0379كدكني، )شاافيعي پوشااي كردواش از این ااای ما چشاامعلوّ نب  و بزرري ر

003). 

همچوی جبر و ااتيار، انکار عق  اشاعر  و  هایينما در موضوعاین اسلوب متناقض

عنوای ارادة معاو  به  زادی در ااف  بهررایي معتزله نمود بيشتری دارد. ه به عق توجّ

دهد؛ از یک ها سااوج ميیک منِ بشااری او را به اركت  زادانة در دو سااوی متناقض

های جبرررایانة اشاعر  نر  مي  به ااتيار در او  شاکار است و از نر  دیگر، اندیشه

 ری ارائه كند؛كند از این دو انگارة متناقض، تركيبي هنكند و او ساااعي مياو را رها نمي

 تركيبي كه نه ااتيارِ ااتيار است و نه جبرِ جبر:

 رر چه رندیّ و ارابي رنه ماسااات ولي

 

 رنااا  ارر چااه نبود ااتيااار مااا ااااف 

 
 مي اور كه عاشااقي نه به كسااب اساات و ااتيار

 

 داریعااشاااقي رفات كه تو بند  بر  ی مي 

 (300: 0390)ااف ،                           

 یق ادب باش و رو رنا  من اسااتتو در نر

 (000)همای:                                     

 ایان ماوهباات رسااايااد ز ميرا  فارتم

 (060)همای:                                     

نماهای زیادی الق كرد  ها یا متناقضدربارة جدال عق  و عشاااق نيز ااف  تناقض

  دیگر از قول عشااق داند و از نرپررار وجود مياساات. از یک نر  عاقلای را نقاة 

 اند:ها )عاقلای( در این دایر  سررردایروید كه  نمي

 عاااقالااای ناقاااة پررااار وجودنااد ولي

 

 اندعشاااق داند كه در این دایر  ساااررردای 

 (079)همای:                                     

 مدد عشق( رليم اود را از  ب بکشدي معتقد است عق  نيز باید به مستي )به و اتّ

 و ررنه كاری از دست او سااته نيست:

 ارر ناه عقا  باه مساااتي فروكشاااد لنگر

 

 چگونااه كشاااتي از این ورنااة بلااا ببرد 

 (060)همای:                                    
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 نمایند:های ااف  در امور جاری نيز متناقضجدای از مسائ  كلامي، توصيه

 تنگدسااتي در عيش كوش و مسااتيهنگام 

 

 اوش بر  بااا  صاااه ای دل كاااهاا  راز

 

 كااین كيمياای هساااتي قاروی كند ردا را 

 (77)همای:                                     

 عاياش ااوش در بااوتااة هجرای كننااد

 (011)همای:                                    

كه را  در تمام ابيات یک  زل، مانند نما نه فقط در نول یک بيت این نگا  متناقض

شااود؛ مثلاً ااف  در و را  در دو یا چند  زل )در مقایسااه با هم( نيز دید  مي 030 زل 

 روید:هایي مي زل

 رر چااه ررد لود فقرم شااارم بااد از همّتم

 

  یاادسااارم بااه دناايي و عقبي فرو نمي

 

 رر به  ب چشاامة اورشاايد دامن تر كنم 

 (031)همای:                                    

 ها كه در ساار ماسااتالله از این فتنهتبارک

 (019)همای:                                    

 روید:اما هم او در تقاب  با ابيات بالا مي

 رویي برفاات ااااف  از یاااد شاااا  یحيي

 

 جبين و چهرة ااااف  ااادا جاادا مکناااد

 

 پروریاادییااارب بااه یااادش  ور درویش  

 (313)همای:                                    

 شاااجاااعز ااااک باااررااه كبریااای شاااا 

 (001)همای:                                    

نما را ااف  دربارة منِ شاااعری اود ترتيب داد  ب ش دیگری از این نگا  متناقض

، با نمامتناقضای اسااات. با این توضااايک كه در بساااياری از این ابيات، ااف  به رونه

 رذاشتن از اود، ریاكاری صوفيای را افشا كرد  است:مایه
 كنمروزراری شاااد كه در مي انه ادمت مي

 كشاام در محفلياافظم در مجلسااي، دُردی

 

 دلم كاه لا  تجرّد زدی كنوی صاااد شاااچ 

 

 كنمدر لابااا  فاقار كااار اهاا  دولاات ماي 

 نمكمي بنگر این شاواي كه چوی با الق صنعت

 (030 -030)همای:                                 

 بااه بااوی تااو بااا باااد صاااابااحاادم دارد

 (006)همای:                                         
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 نما. بر زمدن اسلضب متناآضهل 

نما، ابداع ااف  نيست و از زبای قر ی و عرفای به چنانکه رفته شاد زبای و بيای متناقض

دربارة اینکه چرا عرفا از این اساالوب بيش از دیگرای اسااتفاد  وی رساايد  اساات. اما 

، «شاک»ای صاورت نگرفته است. هانری كربن در برابر واژة اند، تحقيقات رساترد كرد 

( تا نشای دهد كه 00: 0390)كربن و نوری نشا ،  را پيشنهاد كرد « پارادوك  صوفيانه»

( باشد، تناقض یا پارادوك   شکار هر جا صاحبت از ااانة جزء )انساای( بر ك  )ادا

دهد و این شيو  اسات و محور اصالي هر شااحي را نوعي اجتماع نقيضين تشکي  مي

 سس  از شاحيات مشایخ صوفيه به شعر و نثر ایشای نيز سرایت كرد  است.

توای اقامه كرد، از جمله اینکه دنيای عرفای، دنيای در این باار  دلای  دیگری نيز مي

دهد كه عار  در سااير و ساالوک به . عرفای ما را به این باور سااوج ميدیگری اساات

رساااد كه در  ی مرگ و زندري، ايال و واقعيّت، رذشاااته و  یند  و... یکي ای مينقاه

 شود و ررسنگي، سيری؛ قهر، لاف است و... .شود؛ فقر، دولت ميمي

چه در  ی است، ر ؛ یعني شااعراني برای دنيا و هراین موضاوع دربارة شااعرای عا

يّت و اصالت در هایي كه به لحاظ اهمّ رذاری بين ارزشاند و را  در ارزشاصاالت قائ 

ت شود. اینجاستری از تناقض منتهي ميیک ردیف قرار دارند، مردّدند، به شاک  پيچيد 

نشاايند و هم با شااود و عاشااق هم با صاامد ميكه ارقة زهد در كنار جام مي اف  مي

 صنم:
 اندو جام مي رر چه نه در اور هم ارقة زهد

 

 پرساات مشااو با صاامد نشااينرفتم صاانم

 

 زنم از جهاات رضاااای تواین همااه نقش مي 

 ( 303: 0390)ااف ،                          

 رفتا به كوی عشاااق هم این و هم  ی كنند

 (011)همای:                                    

اناد كاه زباای باا همة چناای بلناد و دور از تهن نات عرفااني راا  وانگهي تجربيّا

جر  ید و بيای، نارزیر به تناقض منها برنمياش، از عهدة بيای و تصویركردی  نرساتردري
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ي وجود دارد های عرفاني، هموار  پارادوكسااشااود؛ به عبارت دیگر، در جوهر  موز مي

 ی اساااتوار ي اود را بر پذیریم و عوالم رواوصاااف  ی را ميكه ما با اداركي  يرقاب 

 اواهند، بيکرانگيمولانا وقتي مي .(000: 0370كدكني، دهيم )شفيعيكنيم و شک  ميمي

جانب »( و 007: 3، ج 0360)مولوی، « سااااعتيسااااعت بي» ی عاالم را بياای كند از 

( و ابوسعيد از  زادی در بندري و زندري در 00: 0روید )همای، ج سا ن مي« جانبيبي

)ااف ، « ساااررشااتة پابرجا»( و ااف  از 071 -037: 0، ج0366منوّر، بندمحمّمرگ )

عای ي متشرّ( و... و از همين رو است كه ات303ّ، )همای: «مجم  پریشاني»(، 013: 0390

 شود. هایي بيانشای به این اسلوب كشيد  ميشوند، در لحظههم وقتي وارد این اوز  مي

ری كه بيشاترین بهر  را از این اسلوب در شعر اود اما دربارة ااف  به عنوای شااع

برد ، باید رفت، ااف ، شااعرِ عار  است نه عار ِ شاعر و تمام شاعرای عار ، همين 

ای عالم هه به زیبایينداشتن  ی، توجّداشتن دنيا و دوستكه بين زندري و مرگ، دوست

مي فدا كنند، را به ساااود دوّ ليتوانند اوّريرند، چوی نميهاا قرار ميهي باه  نتوجّیاا بي

ر نظام كه تحت تأري شود. ایشای در عين ایننما كشيد  ميكلامشاای به تناقض و متناقض

فای كه برایِ عاراعتنا نيستند، دراالياند، به جهای هساتي و  فاج هم بي  و عرفایتصاوّ

لت نبال اصِ  اصادشاعر، جهای هستي، نمود است نه بود و اصلاً اصالتي ندارد و باید به 

   .(333 -330، 0370)اميدیای،  )جایِ جای( بود

 روید:وقتي ااف  مي

راهة ايات و   ید، چوی برای عارفای رذشااتن از این دوپارادوك  بزرري پدید مي

ممات تاز  به معنای رساايدی به هم و بازیافتن  ی ارواح  شاانای پيش از نزول به ااک 

ندري اند و زهای  ی اصالت قائ است؛ بنابراین همين كه امثال ااف  برای دنيا و زیبایي

دارند و مرگ را دشمن، پارادوكسي بين تهن و زبای ایشای با تهن و زبای را دوسات مي

 فرصات شمار صحبت كز این دو راهه منزل

  

 چوی بگاذریم دیگر نتوای باه هم رسااايدی 

 (313: 0390)ااف ،                            
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ريرد و ااف  به روا   زلياتش هي  را  ن واسته به نور كام  یکي را   ميعارفای شاک

 به نف  دیگری كنار بزند. 

تواند اود را به جهت راست او انسای را در ترازوی متعادلي قرار داد  كه هررز نمي

ه را از اعتبار اندااته و ب« این است و جز این نيست»یا چ  بيندازد و با این نگا ، شيوة 

ن نریق، بهترین رویندة االات متناقض عالم و  دم شاد  و البته این س ن بدای معني ای

ای است ترین رویند روی عالم اساات، بلکه بزرگترین متناقضنيسات كه ااف  بزرگ

ویر ترین شک  بيای كند و به تصكه توانساته اجتماع نقيضينِ موجود در عالم را به هنری

ترین شااااعراني اسااات كه دردمندانه و کي از بزرگبکشاااد؛ باه عبارت دیگر، ااف  ی

صااميمانه هر چه را متناقض دید ، بيای كرد  و از این روی، شااعر او كليدی اساات كه 

 كند. دریچة تمام لحظات متناقض  دمي را باز مي

ا ر قلمداد شود، روزرار یتواند در استفادة ااف  از این شيو  مارّدلي  دیگری كه مي

در  ی، تناقض ميای دل و رفتار ااكمای، صوفيای، واعظای،  است كهجامعة عصار ااف  

دی توانسته از عهدة تصویركرفقها و مردم  شکار شد  و ااف  جز با این شيوة بياني نمي

محتسب  .(010: 0390)ااف ،  اندای قر ی را دام تزویر كرد   ی بر ید. روزراری كه عدّ

واعظاني كه در محراب و منبر  .(071)همای: تد  و فسق اود را از یاد برد  اسشايخ ش

   .(011)همای:  كنندروند  ی كار دیگر ميلوت ميكنند، چوی به انمایي ميدین

توای رفت یکي از دلای  ااف  در بررزیدی این شاايو   ی است كه مي ،از همين رو

كه  عاریاش را تصویر كند و در اشاواساته با این اسلوب، سااتار متناقض جامعهاو مي

یکي از دو ساوی متناقض را عنصری از عناصر مذهب تشکي  داد ، بازرشتش به همين 

 ات این شيوة بياني اواسته و توانسته است كه او با اتّ جنبه از تاریخ عصار اوست و این

، تجاوز كند. هنرمندانه، اکومت عصاار را رسااوا كند و به تابوهایي كه اکومت سااااته

شايخ، واع ، فقيه، صاوفي، صومعه و... و البته از چماج تکفير تابوهایي مث  محتساب، 

 نرسته است. 
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  ير نتيجد -1

های فکری بياای هنرمناداناة اجتمااع نقيضاااين باه معناای تركياب هنرمناداناة انگاار 

شناسي شعر است. این موضوع ریشه در زبای های( متضااد یکي از مباني زیبایي)پارادیم

های عام زبای و یکي از ویژري قدمای مشااایخ صااوفيه دارده و شاااحيات قر ی، ادعيّ

عرفاني اسات كه از نثر صوفيه به شعر صوفيه را  پيدا كرد  است.از ميای عارفای شاعرای 

 عار ، ااف  یکي از كساني است كه این شيو  در شعر اود بهرة زیادی برد  است. 

ر شعر او بالاست؛ زیرا دهد كه بسامد این هنرساز  دبررسي  زليات ااف  نشای مي

ری كند؛ تصویاو سعي كرد  با قراردادی هر چيزی در برابر ضدّ  ی، تصویری هنری ارائه 

 دهد كه ااف نماسات.بررساي این موضاوع در  زليات ااف  نشای ميكه  الباً متناقض

تصااویر یا تركيب هنری اجتماع نقيضااين را عمدتاً از امور مذهبي، عرفاني، عاشااقانه و 

 مي سااته است. كلا

نمای ااف  نشای بررساي عناصار موجود در دو ساوی تركيبات و جملات متناقض

بيت، یکي از دو سااوی اجتماع نقيضااين، عنصااری از عناصاار مذهب  03دهد كه در مي

 00بيت، اجتماع نقيضاين با اساتفاد  از عناصار عرفاني سااته شد  و در  00اسات. در 

ه عاشااقان هایاجتماع نقيضااين را یکي از موضااوع بيت، یکي از دو نر  تصااویر هنری

بيت، اجتماع نقيضين از مسائ  كلامي به وجود  مد  است. ا لب  00تشاکي  داد  و در 

ه در اند؛ البتای و در قالب جمله بيای شد نمای ااف  به صاورت رزار تصااویرِ متناقض

لانت س»، «ولت فقرد»نمایي همچوی مواردی اجتماع نقيضاين در قالب تركيبات متناقض

« انيمجم  پریش»و « دولت  م»، «سررشتة پابرجا»، «بحر  تشين»، «زند كشاتة دل»، «فقر

ساااات، تناقضي اند. در ا لب موارد، تناقض در روسااات اسات و در ژر بيای شاد 

ناميد ، ظاهراً تناقضاااي وجود دارد، اما در « دولت»را « فقر»وجود ندارد.  نجا كه ااف  

فاقاً سااااات كلام هي  رونه تناقضاااي وجود ندارد و در  ی معنا، اتّنني و ژر معنای با

ترین دولت اسات. دربارة عل  اساتفادة ااف  از این شايو  نيز مش ص شد  فقر، بزرگ
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های های ظاهری موجود در عالم، یکي از ویژريبيای هنرمندانة تناقض ،لاًاسااات كاه اوّ

نوای شااااعری عار ، از  نجا كه برای این عالم و ااف  به ع ،زبای عرفاني اسااات؛ رانياً

های  ی در كنار  ی عالم، اصاالت قائ  اسات و زندري را دوست دارد و مرگ را زیبایي

دشامن، تناقضي در كلام او  شکار شد  است؛ زیرا او هي  را  ن واسته است یکي را به 

یا و ات مذهبي شدید، ربدر روزرار ااف  به دلي  تعصاّ  ،ساود دیگری كنار بگذارد. رالثاً

تظاهر زیاد شااد  و به دنبال  ی تناقض زیادی بين دل و رفتار اکومت و مردم به وجود 

ريری از این شيوة بياني، تناقض ااكم بر رفتار جامعة عصر اود را  مد  و ااف  با بهر 

ویژ  تابوهایي كه اکومت برای دوام قدرت اویش نمود  و به تابوهای عصر اود؛ ب باز

ها تصویر و تركيب هنری اجتماع ااته، تجاوز كرد  است. در این مقاله در ا لب ب شس

ت در عناصار موجود در  نها بررسي شد  و سعي شد  نقيضاين در  زليات ااف ، با دقّ

 اش استفاد  شود.ها در شناات ااف ، شعر او و جامعهاز  ن
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